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   ...دكتر نادر حاجلو و ،ر رامين محرميدكت      
  

 1390بهار   ، 15  شمارة

  مقدمه   - 1
انـد؛ از آن جملـه اريـك اريكسـون      ت ارائـه داده پردازان، تعاريف متعددي از شخصي نظريه

يك سلسله مراحل و وقـايع روانـي ـ اجتمـاعي صـورت        شد انسان در قالبراست معتقد 
 .كه شخصيت انسان تابع نتايج آن مراحل و وقايع است پذيرد مي

اين كلمه به نقاب يا ماسكي . دارد »persona«ريشه در كلمة لاتينِ  1تلغت شخصي«    
بـه مـرور زمـان    . زدنـد  شود كه در يونان قديم بازيگران تئاتر به صورت خود مـي  گفته مي

: 1384شـاملو،  (» يـز در برگرفـت  كـرد ن معناي آن گسترده شد و نقشي را كه بازيگر ادا مي
15.(  
 ها، توان گفت كه شخصيت تركيبي از افكار، عواطف، احساسات، گرايش طور ساده مي به    

ترتيـب   ها و هيجانات است كه مربوط به خويشتن فرد است و بـدين  عادات، اعمال، انگيزه
سـت  ا عبـارت شخصيت « .شود فرد شدن افراد مي ها باعث منحصربه هركدام از اين ويژگي

ثابت و پايدار كـه يـك    يافته و واحدي متشكل از خصوصيات نسبتاً اي سازمان از مجموعه
  ).16: همان( »سازد فرد را از افراد ديگر متمايز مي

فـرد باشـد و هـم وجـوه      توانـد منحصـربه   ت در يك فرد، هـم مـي  هاي شخصي ويژگي    
ي هر فـردي الگوهـاي شخصـيتي    فرد بودن يعن منحصربه. مشتركي بين افراد داشته باشد

در چگـونگي رفتـار، چگـونگي و چرايـي تفكـر، چگـونگي       «درواقـع  . متفاوتي ديگـر دارد 
هـا بـه يـك    ها با هم متفاوت است و تمام اين اختلاف احساس، واكنش و نيازها و خواسته

راس، (» شود كه عبـارت اسـت از اصـل فرديـت     اصل مهم در بررسي شخصيت منتهي مي
1378 :16.(  
  

  ت رشد شخصي -2
اين فرايند از بدو . رشد شخصيت فرايندي است كه در تمام دوران زندگي فرد وجود دارد

امـا در مراحلـي از زنـدگي فـرد،      ،يابـد  سالي ادامه مـي شود و تا دوران بزرگ تولد آغاز مي
ت بيشـتري  دكي نسبت به ساير مراحل رشد اهمي ـدورة كو. كند اهميت بيشتري پيدا مي

كند براي هميشـه در   ا تجارب و خاطراتي كه كودك در دوران كودكي كسب ميدارد، زير
  . شودوقت زدوده نمي ت او هيچماند و اثر آن از شخصيي باقي ميذهنش باق

                                                 
1. personalite 
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ت فرد در دوران كـودكي شـروع بـه رشـد     پردازان عقيده دارند شخصيهبرخي از نظري    
توان  پردازان مي ازجملة اين نظريه. شود هاي آن در همان سنين گذاشته ميكند و پايهمي

ليـه دوران  هـاي او بـار بـه اهميـت تجربـه     براي نخسـتين  ]او[«. زيگموند فرويد را نام برد
او بـا مشـاهدة اينكـه بيشـتر بيمـاران      . فرد اشاره كرد شخصيتكودكي در رشد و تكامل 

وران تجـارب و د نتيجه گرفت كه همان  ،اند آلودي داشتهرواني دوران كودكي ناگوار و غم
  .)240: 1383نژاد،  شعاري( »اند ت فرد اهميت فراوان داشتهكودكي در قوام و تعادل شخصي

    
  هاي داستاني و كودكتشخصي -3

بزرگسـالان جامعـه   كه يـا   ها و گفتارهايي استها، سرودهنوشته ةمجموع ادبيات كودكان
 كـه  ادبيـات كودكـان  . ندخـالق آن هسـت   كودكـان يا خود آورند و پديد مي كودكانبراي 

آنـان   ةاثـري عميـق در فكـر و روحي ـ    ،شامل قصه، شعر، نمايش، افسانه و داستان اسـت 
درك و فهم مشكلات  و در سازد را براي رويارويي با مسائل رشد آماده مي آنان ،گذارد مي

كمـك   افكـار كودكـان   و عواطـف  ت،ادبيات بـه رشـد شخصـي    .كندمي شانزندگي ياري
دهد و سبب رشد اعتماد به نفس ل، ابتكار و ابداع آنان را افزايش ميت تخيكند و قدر مي

كودكـان بـا شـنيدن يـا      .شودشان با مفاهيم ديني، اجتماعي و اخلاقي ميآنان و آشنايي
دهنـد و اگـر   ه تطبيـق مـي  هـاي قص ـ ن، احوال و رفتار خود را با شخصيتخواندن داستا
آنان فراگير است، لذا اعتماد به نفس آنان  سنفهمند كه اين مشكل در ند ميمشكلي دار
 ـ    درميهمچنين كودك . شودتقويت مي ه باشـد تـا   ت داشـت يابـد كـه بايـد ابتكـار و خلاقّ

هاي مهمي شده، پيام كاويتي رواناي شخصيها با ارائة نمونهقصه«. شخصيت او رشد كند
رشـد كـه باشـد انتقـال     اي از آگاه و ناخودآگـاه بـا هـر درجـه    را به سطوح خودآگاه، نيمه

  ). 17: 1385بتلهايم، (» دهند مي
 ـداستان به كودكان و نوجوانان كمك مي     د كند تا شناخت لازم را از خود به دست آورن

، درك ...)بـودن و  رويي، خجـالتي  مانند كم(تي خود هاي خاص شخصيو با شناخت ويژگي
هـاي شخصـيتي بـه دسـت     يژگـي بهتري از پيچيدگي فكر و رفتار انسان و ارتباط آن با و

درحقيقت آنچـه را كـه كـودك از جامعـة واقعـي فـرا نگيـرد، از جامعـة خيـالي و          . آورند
. كنـد رفتـاري شـبيه آنـان داشـته باشـد      گيرد و سعي مـي هاي داستاني فراميشخصيت

ترين مسأله براي كودك است و در تمام مبارزات قهرمـان،  ازآنجاكه قهرمان قصه، جذاب«
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كنـد كـه بـه     پنداري، كودك تصور مـي بيند، به خاطر همذاتنقش قهرمان مي خود را در
 »رسـد افتد و بـا او بـه پيـروزي مـي    همراه قهرمان داستان از آزمون و بلايا به زحمت مي

   ).48: 1385روشن، (
نقش تأثيرگـذاري دارد،  ... داستان در تربيت و آموزش مسائل ديني، اخلاقي، تربيتي و    

هـاي  شود و تقليد از گفتار و كردار شخصـيت ن به صورت غيرمستقيم ارائه ميزيرا پيام آ
  :شودت اجتماعي كودك ميداستان سبب رشد شخصي

اي را كه كودك قصه ، همچنانكندميه براي كودك امكان تصويرسازي را فراهم شنيدن قص
بـر  د ايـن توانـايي   رسبه نظر مي. يابدبافي او نيز گسترش ميم و خيالشنود، توانايي تجسمي

  ). 22: 1378گرين، (رشد شناختي و اجتماعي كودك تأثير مثبتي داشته باشد 

پردازي در داستان كودكان و نوجونان از اين نظر اهميت دارد كه كودكان در شخصيت    
مراحل سني مختلف، قدرت فهم و درك برخي از افكـار، اعمـال و رفتـار را دارنـد و اگـر      

 با سن كودك نباشند، كودك با داسـتان انـس نخواهـد گرفـت و بـا     ها متناسب شخصيت
پنداري نخواهد كرد، لذا امكان انتقـال پيـام بـه كـودك نيـز مشـكل       ها همذاتشخصيت

بنابراين نويسندگان بايد بـا در نظـر گـرفتن شـرايط سـني مخاطبـان خـود،        . خواهد شد
نيازها، علائـق و رشـد    پردازي،هاي داستاني خود را انتخاب كنند و در شخصيتشخصيت

  .شخصيت كودك را لحاظ كنند
كه چنـين داسـتاني فابـل     - هاي داستاني يا  حيوانات و غيرجانداران هستندشخصيت    

هاي داستان كودكان از نـوع  تدر هر دو حالت شخصي. خود كودكان و يا - شودناميده مي
ل و افكار آنـان را نمـايش   تيپ و هر كدام نمايندة گروهي از كودكان هستند و رفتار، احوا

هاي داستاني را كودكـان  هاي هوشنگ مرادي كرماني اكثر شخصيتدر داستان. دهند مي
هـا بـا سـن كودكـان، بسـيار سـاده و       دهند و احوال، گفتار و رفتار شخصـيت تشكيل مي

  .حال يادآور رفتار و حالات خود كودكان است درعين
نه، زندگي كودكان ايراني را در داستان بـازآفريني  مرادي كرماني با زبان ساده و كودكا    

  :استكرده و واقعيات حيات كودكان را در قالب داستان جاودانه ساخته
پرداخت داستاني، زبان سـاده، كودكانـه، خـاص، طنزآميـز و شـگردهاي بيـاني،       ...  كرماني با

يگانـه تبـديل   آثـار خـود را بـه آثـاري     ... لطافت، تازگي موضوع، كشش يـا جاذبـة مناسـب و   
توانـد قابـل توجـه باشـد     هاي بسته و پيچيده نيز، مياست كه در عصر فانتزي با پيرنگ كرده

     ).285: 1380سلاجقه، (
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داسـتاني  هاي خـود، دوران كـودكي خـود را در شخصـيت     كرماني در برخي از داستان    
ندگي كودكان گاهي او براي شناخت بهتر احوال، نياز و ز. است به نگارش درآورده» هوشو«

است، لـذا   به محل كار آنان رفته و از نزديك رفتار و شخصيتشان را مشاهده و مطالعه كرده
آورد با واقعيات حيات كودكـان مطابقـت كامـل    هاي خود به قلم ميآنچه را كه در داستان

را   وپردازي و ارتباط نويسنده با كودك درون خود، اهمچنين هنر داستان .)58: همان(دارد 
در نشان دادن نيازها و رعايت مراحل رشد شخصيت كودكان و ترسـيم رفتـار مناسـب بـا     

هـاي داسـتاني او، متناسـب بـا      كه رفتار شخصيتطوري است،  هاي سني موفق ساخته رده
  .اريكسون است پردازان بزرگ رشد شخصيت نظير فرويد و اريكهاي نظريهبندهتقسيم
  

  اريكسون  ةنظري -4
از ديدگاه او رشد شخصـيت در طـول   . كاو معروف و پيرو فرويد استيكسون رواناريك ار

 - گيرد، يك روند رواني مراحلي را كه او براي رشد شخصيت در نظر مي. زندگي ادامه دارد
طور وسيع  اريكسون معتقد است كه شخصيت افراد در مراحل مختلف به«. اجتماعي دارد

اجتمـاعي   - هـاي روانـي   او بر همبستگي. كند دا ميو گسترده در تعامل اجتماعي رشد پي
  ).243: 1379 ، شولتز( »تأكيد داشت

از . دارد ت بيشـتري اهمي» مراحل هشتگانة زندگي«ظرية هاي اريكسون ناز بين نظريه    
 اين هشت مرحله، پنج مرحلة اول همان مراحلي است كه فرويد در نظرية خود آورده بود

اريكسون آن را گسترش داد و سه مرحلة ديگر را به آن افـزود كـه    اما ،)253: 1954فرويد، (
كودكي؛ اوان  - 2طفوليت؛  - 1: اند ازاين مراحل عبارت. سالي استمربوط به مراحل بزرگ

در هـر  . پختگي - 8سالي؛ ميان - 7جواني؛  - 6نوجواني؛  - 5سن مدرسه؛   - 4سن بازي؛  - 3
از نظـر اريكسـون    . شـود  عـارض مواجـه مـي   كدام از اين مراحـل، فـرد بـا يـك بحـران و ت     

گيري شخصيت فرد در اين مراحل بستگي به ايـن دارد كـه فـرد چطـور بـا بحـران         شكل
اگر موفق بـه حـل بحـران     ؛شود و سعي در حل آن داردپديدآمده در هر مرحله مواجه مي

ن يا نقطـة  هر مرحلة رشد، بحرا«. هاي مراحل بعدي نيز مقابله كند تواند با بحران شود، مي
» كنـد  تحول خاص خود را دارد كه مقداري تغيير در رفتار و شخصـيت مـا را ايجـاب مـي    

  .)25: 1975اريكسون،   و 243: 1379شولتز، (
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  هاي داستاني مرادي كرماني در افق نظرية اريكسونشخصيت - 5
ت، از اس ـ هاي خود را براي كودكان و نوجوانان نوشتهبه دليل آنكه مرادي كرماني داستان

بازي، سـن    سن: هشت مرحلة مورد نظر اريكسون، سه مرحله مورد استفادة ما خواهد بود
  .مدرسه، و مرحلة نوجواني

  
  هدف= ابتكار در مقابل احساس گناه: سن بازي -1- 5

اين مرحله، سومين مرحله از مراحل هشتگانة نظرية اريكسون است كه از چهار سالگي تا 
شـدت   براساس نظرية اريكسـون در ايـن زمـان كـودك بـه     . دگير سن مدرسه را در بر مي

شـود، سـعي دارد مهـارت و خلاقيـت بيشـتري از خـود نشـان دهـد، و بـه           اجتماعي مي
كـودك در  . شـود  مند مـي  و حيوانات مختلف علاقه - اعم از زنده و غيرزنده - ها بازي اسباب

دهـد كـه اگـر از سـمت     كشد؛ از خود ابتكاراتي نشان مي اين دوران براي آينده نقشه مي
خواهـد شـد و بـه    ) احساس گناه(والدين خوب پرورش داده نشود، دچار بحران اين دوره 

گيري خواهد كرد و خيلي به والـدين خـود متكـي     ارزشي و گوشه احساس كم«دنبال آن 
اريكسـون   ةبـه گفت ـ . هدفي در زندگي خواهـد شـد   طوري كه پيامد آن بي خواهد بود، به

مرحله از زندگي خود از چه ميـزان ابتكـار برخـوردار شـود بـه نظـام        اينكه كودك دراين
  ).80: 1384شاملو، (اقتصادي جامعه بستگي دارد 

يـك دوره از   در» هوشـو «و » لـيلا «، »نمكـو «سه شخصيت داستاني مرادي كرمـاني،      
 ـهايي نظيرِ بازي، علاقه به اسباباش، در مرحلة سن بازي قرار دارند و ويژگيزندگي ازي ب

  . شودو موجودات، ابتكار، و احساس گناه، در احوال و رفتار هر سة آنها ديده مي
  

  علاقه به بازي -1-1- 5
است كه موضـوع  » نمكو«كودكي به نام » خانه هاي قاليباف بچه« اصلي داستان  تشخصي

نمكو از اول تا آخر داستان فقط به فكـر بـازي   . چرخد داستان حول محور شخصيت او مي
براي تحليـل شخصـيت نمكـو    . سال است و ريحاتي است كه مناسب كودكان اين سنو تف

او هنـوز بـه   . گيـرد  ابتدا بايد ديد او در كدام مرحله از مراحل هشتگانة اريكسون قرار مـي 
مـرادي  (» گردهخوره مي هيچي، مي - كنه؟ پسرت نمكو حالا چه كار مي«: رودمدرسه نمي

گيـرد؛   هـاي پايـاني مرحلـة سـوم قـرار مـي       او در سال ،يبترت بدين ).38: الف1388كرماني، 
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نمكو متناسب با نظريـة اريكسـون   . ناميده است» سن بازي«اي كه اريكسون آن را  مرحله
ويژگـي بسـيار   . مند است بازي، و موجودات زنده و غيرزنده بسيار علاقهبازي، هم به اسباب

رود،  درش به خانة دوسـتش علـو مـي   او در نبود ما. خيالي و سبكباري اوست بارز نمكو بي
  . شود هايي كودكانه مي اش با بازي تبديل به خنده كنند و گريه دوتايي در باغ بازي مي

، »هـاي ديگـر   تنـور و داسـتان  «داسـتان   از مجموعـه » چكمـه «ليلا، قهرمان داسـتان      
ك بـه  گيرد؛ سني كه كـود  بندي اريكسون قرار مي ساله است و در مرحلة سوم تقسيم پنج
بـازي بـه نـام    او يك هم. شود مند مي ها و به خود بازي بسيار علاقه بازي ها، اسباب بازيهم

كـه از  كنـد، همـين   تر است و  در طول روز بـا او بـازي مـي    مريم دارد كه يك سال بزرگ
» رفت سـراغ لـيلا  . صبح اول مريم بيدار شد«: روند شوند، به سراغ هم مي خواب بيدار مي

  ).82: ب1388ني، مرادي كرما(
، زنـدگي خـودش را از چهـار يـا     »شما كه غريبه نيسـتيد «مرادي كرماني در داستان     
شناسي زندگي او در حيطـة   از لحاظ روان. استسالي به تصوير كشيدهسالگي تا بزرگ پنج

كـودك  . مرحلة اول سن بـازي اسـت  . گيرد بندي اريكسون قرار مي مراحل مختلف تقسيم
: كند چيز جز تفريح و بازي فكر نمي ار به بازي كردن علاقه دارد و به هيچدر اين سن بسي

چينـيم، دسـته    هـاي ريـز و آبـي بغـل جـوي را مـي       گـل ... گرديمبا مهينو توي باغ مي«
  ).13: ج1388مرادي كرماني، (» كنيم مي
حتـي  . شـود  هـاي كودكانـه مـي    بيشتر ساعات زندگي هوشو در اين زمان صرف بـازي     

ها را جمع و شـروع بـه بـازي     ها بچه رود، موقع صحبت زن كه به حمام عمومي ميزماني 
كـرديم، حـوض   اي درسـت مـي   از لنُگـي خـيس دايـره   . كـرديم  بازي ميحوض«: كند مي
   ).68: همان(» شد مي

  
  بازي و موجودات زندهعلاقه به اسباب-1-2- 5

او . ز علاقـة خاصـي دارد  اي مانند حشرات و گياهان ني ـنمكو به طبيعت و موجودات زنده
مـرادي  (» ...خوام نون تنكو خودتو مي«: خواند مي» نون تنكو«شعرهايي براي گياهي به نام 

كند و از آن بازي لـذت   بازي مي» دولو«اي به نام  ؛ همچنين با حشره)20: الف1388كرماني، 
هـا  هبچ ـ. آهنـگ و رنـگ شـادي شـد    . وز وز وز. صداي جيغ و ويغ دولو هم بود«: برد مي
  ).30: همان( »خنديدند مي
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هـاي  بازي گردو از اسباب. داردنمكو يك گردوي چهارپهلو دارد كه آن را بسيار دوست     
ترين لحظات به نمكو حتي در سخت. هاي روستاست، و براي آنها بسيار باارزش است بچه

ي تنهـا  سـوز  اين فكر است كه مبادا گردوي چهارپهلويش را از دست بدهد و هنگام آتش
  ).51و  77: همان(هاي اوست، گردوي چهارپهلويش است  چيزي كه در دست

او در . دانـد  هاي باارزش خـود مـي   ها را جزء دارايي بازي نمكو در سني است كه اسباب    
ببينم تو بابا داري؟  - «: برد ارزش گردويش را در حد داشتن پدر بالا  مي» صفرو«پاسخ به 

   .)67: همان(» به هيشكي نگي. ي چهارپهلو هم دارمها دارم، من يك گردو - 
. بازي علاقه و دلبستگي فراواني داردليلا، شخصيت اصلي داستان چكمه، نيز به اسباب    

لـيلا  . اش پيش ليلا بود عروسك همه«: مريم عروسكي دارد كه ليلا نيز آن را دوست دارد
جـاي   لـيلا بـه   .)75: ب1388 مـرادي كرمـاني،  (» خواست عروسك مال خودش باشـد  دلش مي

. شـود  كند، اما به زودي گم مي نداشته را پر مي چكمه جاي عروسك. عروسك چكمه دارد
لـيلا  «: دانـد  دارد و از دست دادنـش را غـم بزرگـي مـي     را بسيار دوست  ليلا چكمة خود

هق گريه  اي نشست و هق گوشه. لنگة چكمه را بغل كرد و رفت تو حياط. اش گرفت گريه
  ).83: همان(» دكر
اند و خيلـي ديـر از آنهـا دل    هاي كودك در اين سن براي او بسيار با ارزش بازي اسباب    
ليلا روزها يك «: بازي را برايش پر كند آنكه چيزي جاي آن دارايي يا اسباب كنَد، مگر  مي

  ).84: همان(» پوشيد و يك لنگه دمپايي لنگه چكمه مي
گناه است كه والدين بايد در رفع اين احساس كوشا باشـند،  بحران اين دوره، احساس     

شـدن   در اين داستان نيز ليلا خود را در گم. شود گير مي كودك گوشه ،در غير اين صورت
وقتـي كـه چكمـه را خريـدي، مـن      «: كنـد داند و احساس گناه مي لنگه چكمه مقصر مي

  ).85: همان( »كنماش را گم  روم كه لنگهپوشمشان، خواب هم نمي همانجا نمي
كنـد و ايـن احسـاس را از لـيلا دور      مادر ليلا خيلي خوب با اين مسـأله برخـورد مـي       
كنـد و قـول    پـا مـي   سازد؛ او دختر خود را تشويق به دادن لنگة چكمه به پسركي يك مي

او با اين كـار حـسِ اهـدا را نيـز بـه كـودك خـود        . دهد اي ديگر را به او ميخريد چكمه
جفـت چكمـة ديگـر      اگر لنگة چكمه را بدهم بـه او، تـو بـرايم يـك     - «: دهد آموزش مي

بخشـيدن چكمـه    .)87: همان(» خرم، اگر تا حالا نخريدم فرصت نكردمبله مي - خري؟  مي
 هـد و بـدين  دتوان يك ابتكار دانست كه مادر به ليلا پيشنهاد مـي پا را مي به پسرك يك
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. خـورد  ليلا اين چكمه به درد تو نمي«: برد بالا مي ترتيب حس ابتكار را نيز در كودك خود 
  ).87: همان(» بيا با هم برويم سر آن كوچه و آن را بدهيم به پسركي كه يك پا دارد

  
  ابتكار - 3- 1- 5

اسـت، درمـورد   قـرار داده » سن بـازي «هاي دورة  صفت ابتكار، كه اريكسون آن از ويژگي
مورد گياهان، حشـرات و طبيعـت باشـد، زيـرا      تواند در اين ابتكار مي. كند نمكو صدق مي

ابتكـار نمكـو و علـو نيـز درمـورد      . هاي نمكو نيز از طبيعت و در طبيعت هسـتند  بازيهم
آنها پاي دولـو  . شود البته اين ابتكار آنها به آزار حشره منجر مي. اي به نام دولوست حشره

وند كـه دولـو هنگـام رفـتن     ش كنند و باعث مي رو ميسيخ فشكنند و در آن  را از زانو مي
دولو از سوزش و درد پـاي  «: و پرپر به وجود بياوردويژ  فقط دور خود بچرخد و صداي ويژ

صـداي جيـغ و   . ويژ ويژ ويژ  ...پر پر پر ...خورد پيچيد و تاب  مي دور چوب مي... شده كنده
  ).30: الف1388مرادي كرماني، (» ...ويغ دولو هم بود

شـود   ين نمكو انتظار داشت اين ابتكار را كه به زجر حشره منجـر مـي  توان از والد نمي    
توان آن را در مسيرهاي ديگر فعال كرد كه البته آنها خيلي به فكـر   پرورش دهند، اما مي

آنها مانند روسـتاييان ديگـر   . پدر فقط به فكر تهية مايحتاج خانه است. اين موارد نيستند
شـود، تـا آنجاكـه در ازاي     توجه مي طر قرضش به نمكو بييداالله، پدر نمكو، به خا. فقيرند
فرستد كـه قطعـاً در    خانة نمور، تاريك و پر از شپش مي نمكو را براي كار به قاليباف ،پول

  . شود توجه نمي - در هر سني كه باشد - آنجا نيز به نيازهاي يك كودك 
ويـارويي بـا اتفاقـات    اش در رهوشو به خاطر تخيل قـوي » شما كه غريبه نيستيد«در     

شـود،   مثلاً هنگامي كه براي تنبيه داخل خمره انداخته مـي . دهد نوعي ابتكار به خرج مي
شوم و دنيـا را   توي خمره سروته مي«: دوست دارد از سوراخِ ته خمره دنيا را سروته ببيند

رادي م ـ(» آينـد بيـنم كـه مـي    ها را مـي  مرغ و خروس... كنم از سوراخ پايين خمره نگاه مي
جا هوشو از اين ابتكار و تخيل بـراي سـاختن داسـتاني اسـتفاده       يك ).46: ج1388كرماني، 

  . كند حمايت نمي اوكند، اما كسي از  مي
  
  لياقت= سازندگي در مقابل حقارت: سن مدرسه -2- 5

كـودك در ايـن دوره بـراي    . گيـرد سالگي را در بـر مـي   اين مرحله از حدود شش تا يازده
همچنـين نظـم و انضـباط،    . آمـوزد  هاي فرهنگي، خواندن و نوشتن را مي هارتبار م اولين
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در همـين دوران كودكـان بـا    . يابـد قدرت استدلال و ارتبـاط او بـا همگـان افـزايش مـي     
شـوند و بـه يـادگيري، احسـاس لياقـت و كفايـت اجتمـاعي اهميـت          تكنولوژي آشنا مي

كفـايتي اسـت كـه ممكـن اسـت از       بيني و بي بحران اين دوره، احساس خودكم. دهند مي
  ).80: 1384شاملو، (گذاري ديگران نيز ناشي شود ارزش

نـام،   و پسـري بـي   - زنـدگي خـود   در دورة دوم- ، مريم، اسـماعيل، هوشـو   )رضا(رضو     
هايش آنها را در مرحلة سنّ مدرسـه   هايي هستند كه مرادي كرماني در داستان تشخصي

وره آشنايي با فرهنگ جامعه، يادگيري خواندن و نوشتن، هاي اين دويژگي. استقرار داده
كفايـت  ... قدرت استدلال، مهـارت در اسـتفاده از تكنولـوژي موجـود، احسـاس لياقـت و      

هاي مـورد بحـث داراي ايـن    هاي داستاناجتماعي، و احساس حقارت است كه شخصيت
  . ها هستندويژگي
  

  يادگيري -2-1- 5
سـاله اسـت،    اي هفت يا هشـت  و پسربچه» خانه ليبافقا«هاي داستان  تاز شخصي» رضو«

در ايـن مرحلـه كـودك    . گيـرد  بندي اريكسون قـرار مـي  بنابراين در مرحلة چهارم تقسيم
از وقتـي كـه رضـو در    . شود گيرد و با مسائل فرهنگي آشنا مي خواندن و نوشتن را فرا مي

بود، بنابراين او به مدرسه  خانه فروخته شكم مادرش بود، پدرش او را براي كار در قاليباف
  . شود حتي نيازهاي اولية او، مانند خوراك و پوشاك، نيز برآورده نمي. رودنمي
مهـارت و  . هاي ايـن دوره اسـت   آشنايي با پيشرفت و تكنولوژي جامعه از ديگر ويژگي    

خانـه اسـت كـه خيلـي      ابزار تكنولوژيك جامعة رضو همان قاليبافي و زندگي در قاليبـاف 
هـاي   خـاطر خـوردن انـار كتـك    رضو به. كنند با آن زندگي مي و گيرند وب آن را فراميخ

بعد از آنكه بـه  . شود رود و خون از بدنش جاري مي طوري كه از حال مي خورد، زيادي مي
چراكـه ديـده بـود كـه كودكـان ديگـر        ،گيـرد  آيد تصميم به كشتن خـود مـي  هوش مي
  ).101: الف1388مرادي كرماني، (كنند  خود را خلاص مي كنند و خانه اين كار را مي قاليباف

سـاله كـه در اواخـر مرحلـة      مريم دختري اسـت يـازده  » هاي ديگر تنور و داستان«در     
خـوبي از آمـوزش و    او خواندن و نوشتن را بـه . گيرد بندي اريكسون قرار مي چهارم تقسيم

لاف رسـم روسـتا شـروع بـه     مادر مريم مريض است، و پـدر بـرخ  . استپرورش فرا گرفته
هـا و   مريم كه از ايـن خنـده  . شود كند كه باعث خنده و مسخرة ديگران مي پختن نان مي
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 تواند اين مسأله مي. گيرد است، خود تصميم به پختن نان ميهاي ديگران خسته شده پچ پچ
ها كه مخصوص اين مرحلـه اسـت مطابقـت     با كار و كوشش، پيشرفت و يادگيري مهارت

پرسد و با توجه به كارهـايي كـه از    مريم از زن همسايه طرز پختن نان را مي. داشته باشد
اگـر كـودك در   «بـه گفتـة اريكسـون    . كنـد  مادرش ديده، آهسته شروع به پختن نان مي

 ، مهارت و كفايت خود شك كند، ممكن است از ادامهمقايسه با همسالان خويش به لياقت
پزنـد،   اما كودكان ديگـر در سـن مـريم نـان نمـي      ).80: 1382شاملو، (» يادگيري سرباز زند

دسـت  شـود، اعتمـاد بـه نفـس خـود را از       بنابراين دو بار اول كه خميرهايش خراب مـي 
 نـان نيسـتند، بنـابراين بـه     هاي او قادر به پخـتن  سال  و  سن داند كه هم دهد، زيرا مي نمي

اين كه اتفاق خيلـي  : اش گرفت، بعد خودش را دلداري داد گريه«: دهد يادگيري ادامه مي
: ب1388مـرادي كرمـاني،   (» جوري شـد  پخت چندبار همين بدي نيست، مادر هم كه نان مي

  .ودش بيني مي كم كفايتي و خود در آخر نيز موفقيت او باعث از بين رفتن احساس بي .)19
اي جديـد از   ، هوشو بعد از سـن بـازي، وارد دوره  »شما كه غريبه نيستيد«در داستان     

زمان بـا ايـن دوران، هوشـو وارد     هم. شود كه سن مدرسه است تقسيم بندي اريكسون مي
اي هـاي فرهنگـي   تها و فعالي بار مهارت در اين مرحله كودك براي اولين. شودمدرسه مي

كـم شـروع بـه يـاد گـرفتن و آمـوختن        هوشو نيز كم. آموزدرا ميچون خواندن و نوشتن 
» ام را بخـوانم  هـا و شـعرهاي كتـاب درسـي    توانم داسـتان مي«: كندهاي درسي مي كتاب

   .)95: ج1388مرادي كرماني، (
ها كند، از لحاظ تكنولوژي پيشرفته نيست و بچه اي كه هوشو در آن زندگي مي جامعه    

اي را كه لازمة زندگي در روستاهاست در همان كـودكي خـود   ي سادهاستفاده از تكنولوژ
. گيـرد  هوشو نيز كارهايي مثل چوپاني را كه مخصوص پسرهاست، ياد مـي . گيرند ياد مي

پـردازد   اش، روزهايي كه مدرسه ندارد، به اين كار مي ، برادر شيري»قشنگو«هوشو همراه 
آورنـد كـه   ين را براي اولـين بـار بـه ده مـي    در اين دوران از رشد هوشو ماش ).129: همان(

بار در همين دوران بـه   بلندگو نيز براي اولين  ).107: همان( انگيزدها را برميكنجكاوي بچه
قـرار بـود بـراي مسـجد     «: گوينـد  ها به آن پلنگو مـي  شود و بچهروستاي هوشو آورده مي

مسجد جمع شديم كـه ببينـيم    ها در سيرچ از كرمان بلندگو بياورند، من و چند تا از بچه
  ).165: همان(» جوري است بلندگو چه
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  قدرت استدلال -2-2- 5
و قـدرت   شـوند  مـي اريكسون كودكان در اين مرحله داراي قدرت استدلال  ةطبق نظري

كنـد و بـه خـوردن     هنگامي كه رضو از كار فـرار مـي  . كنند استدلال خود را تقويت مي
زند،  رود كه بر سر درخت به او لبخند مي ناري ميشود، با شجاعت به سراغ ا مشغول مي

 ،خوردن نيز عادت دارد خورد و به كتك استدلالش اين است كه در هر صورت كتك مي
كـم   كـم  ...خـورد  در هر صورت كتك مي .اوستا تو كارگاه است« :پس بايد انار را بخورد

  ).88 : الف1388مرادي كرماني، ( »كشيدن اوستا برايش عادي شده بود گوش
  

  احساس لياقت و كفايت اجتماعي - 3- 2- 5
هـاي   تنـور و داسـتان  «داسـتان   از مجموعـه » اسماعيل شجاع«اسماعيل قهرمان داستان 

بنـدي اريكسـون قـرار دارد،     رود و در مرحلة چهارم تقسـيم است كه به مدرسه مي» ديگر
وي . ترسـد مـي اسماعيل از مار . شود اي كه كودك با رفتن به مدرسه اجتماعي مي مرحله

: گفـت  خـودش مـي  «: كشد براي تسكين ترس خود و پيدا كردن آرامش، عكس مار را مي
  ).58: ب1388مرادي كرماني، (» شوم كنم، كمي راحت مي وقتي مار نقاشي مي

گيرد و در اسماعيل نيز وجـود   هايي كه اريكسون براي اين مرحله در نظر مي از ويژگي    
بيند سـرانجام بـر    اسماعيل با خوابي كه مي. اجتماعي است دارد، احساس لياقت و كفايت

اسماعيل با آزار حيوانات سعي در . شود اسماعيل شجاع آيد و واقعاً مي ترس خود فائق مي
برد و با اين  جلب توجه ديگران دارد، از اينكه برايش كف بزنند و تشويقش كنند لذت مي

بينـي اسـت،    كه احساس حقارت و خـودكم  نوعي بحران اين دوره را، توان گفت به كار مي
 »كـرد  اسماعيل براي نشان دادن شجاعت خود هـر روز كـاري مـي   «: گذاردپشت سر مي

  ).60: همان(
سن و سـال خـود بـه احسـاس لياقـت و كفايـت در بـين         هوشو نيز مانند كودكان هم    

براي خـود  گاهي كه هوشو . دهد و دوست دارد مورد تشويق قرار گيرد ديگران اهميت مي
كنـد، همـه دورش    عنوان گويندة خبر صـحبت مـي   ها به كند و براي بچه راديو درست مي

خواند و جماعت گوش بـه او   سپارند يا زماني كه نوحه مي شوند و به او گوش مي جمع مي
كـردم   زدند و من احساس مـي  جماعت سينه مي«: كندزنند، احساس لياقت مي سينه مي

  ).184: ج1388ي كرماني، مراد(» ام آدم مهمي شده
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آيـد كـه    زياد براي هوشو پـيش مـي  ) بيني احساس حقارت و خودكم(بحران اين دوره     
هوشو پدري دارد كه عقلش كم . هاي ديگران ناشي شود گذاري البته ممكن است از ارزش

افتـد و كارهـايي انجـام    رود، پـدر بـه دنبـالش راه مـي    است، هنگامي كه او به مدرسه مي
هـا اسـمم را    بچـه «: آوردها و خجالت هوشو را فراهم ميد كه موجبات تمسخر بچهده مي

» آيـد  از مدرسه بـدم مـي  . ام شان شدهماية تفريح و شيطنت. ديوونه اند پسرِ كاظم گذاشته
هنگامِ تولـد  . كنندخطاب مي» سرخور«مورد ديگر زماني است كه همه وي را  ).86: همان(

هـا او را  خيلـي  ،رو شـود، از ايـن   نيز بـد مـي  » بابا آغ«ضع مالي ميرد و و هوشو، مادرش مي
پاتو كه گذاشتي تو ايـن خونـه، فقـر و بيچـارگي آوردي، بـا اون      «: دانند مي »بدپيشاني«

  .دهند حتي مردن گوساله را نيز به بدپيشاني بودن هوشو نسبت مي )123: همان(» پيشونيت
گـذاري   ماني در داستان خود آورده، ارزشنوع ديگري از احساس حقارت كه مرادي كر    

هـاي هوشـو از    كلاسـي  دو نفر از هم. اقتصادي آنهاست - كودكان براساس طبقة اجتماعي
بــر هوشــو، بــر ســاير  بينــي، عــلاوه طبقــة بــالاي اجتمــاعي هســتند و احســاس خــودكم

  ).96: 1388مرادي كرماني، ( گذارد هاي او نيز تأثير مي كلاسي هم
  

  تعهد= تيهوي هويت در مقابل بي: وانيجمرحلة نو - 3- 5
اجتماعي كـه در دورة   - بعد رواني«. شود سالگي را شامل مي اين مرحله از دوازده تا هجده

يا هويتي مستقل  هويت خودداراي جنبة مثبت يافتن  ،سو  شود، از يك نوجواني پديدار مي
و گيجـي در اتخـاذ    هويتي داراي جنبة منفي احساس بي ،براي فرد است و از سوي ديگر

  ).81: 1384شاملو، ( »اجتماعي است - نقش رواني
ت منسجم است در رابطـه  ن دوران، جستجوي نوجوان براي هويترين ويژگي اي اساسي    

در اين مرحلـه گـروه همسـالان    . خواهد باشد با آنچه در گذشته بوده و آنچه در آينده مي
ن در ايـن دوره نوجـوان دسـت بـه     همچنـي . تأثير بيشتري بر نوجـوان خواهنـد گذاشـت   

هـاي معـروف و مشـهوري نظيـرِ     تواند با چهره سازي مي اين همانند. زند سازي مي همانند
بحران اين مرحلـه، بحـران   . باشد... دانان، نويسندگان وهنرپيشگان، دانشمندان، موسيقي

تمـاعي  هـويتي در نقـش اج   ناتواني در انتخاب شغل يا ادامة تحصيلات يا بي. هويت است
كـه   - به گفتة اريكسون اگر اين بحـران حـل شـود، بـه تعهـد     . نمودي از اين بحران است
   ).83: 1959اريكسون، (شود  تبديل مي - صفت بارز نوجوان است



١٣٤   

 

  

  
 

   ...دكتر نادر حاجلو و ،ر رامين محرميدكت      
  

 1390بهار   ، 15  شمارة

هـايي هسـتند كـه از نظـر      مهين، معصومه، جلال، هوشـو و مجيـد قهرمـان داسـتان        
گيرنـد و داراي   قرار مي) وانيمرحلة نوج(بندي اريكسون  شخصيتي در دورة پنجم تقسيم

  .اندطلبي، همانندسازي، خودنمايي و بحران هويتهايي نظيرِ هويتويژگي
   

  طلبيتهوي -3-1- 5
، مهين كلاس دوم راهنمايي است »لبخند انار«داستان  از مجموعه» گوشواره«در داستان 

هـويتي   مشخصة اصلي اين دوره ايـن اسـت كـه نوجـوان بـه دنبـال      . و سيزده سال دارد
پـدرش را بـه دليـل    . كنـد  روزي زنـدگي مـي   مهين در يك مؤسسة شـبانه . منسجم است

طبيعتـاً يـك دختـر نوجـوان     . اند و مادرش هم زنـداني اسـت   قاچاقچي بودن، اعدام كرده
ري   . اي را قبول نخواهد كرد و خواستار هويتي جديد خواهد بـود  چنين پيشينه فـرد خيـ
آمـوزان پولـدار و   در مدرسة مهين بيشـتر دانـش  . استدهمهين را تقبل كر  هزينة زندگي

شود، چـون   روزي كه او به تولد دوستش مهتاب دعوت مي. اندوالدينشان دكتر و مهندس
مـرادي كرمـاني،   (كند با خريد بهترين هديـه، خـودي نشـان دهـد      اكثر نوجوانان سعي مي

   ).42: هـ1388
هم است كه در مورد او بهترين فكرها را م ،ساله است براي مهين كه نوجواني سيزده    

آلات دوسـتانش اسـتفاده   ها و زيـور  تولد نيز از بهترين لباسلذا هنگام رفتن به  ،بكنند
طـور كـه    هاي نوجوان نشان دادن خود است آن يكي ديگر از ويژگي ).52: همان( كند مي
ش هـاي يكلاس ـدوست دارد مانند ديگر هم نيز مهين. طور كه هستند نه آن ،خواهند مي

ها دهد كه مانند آنها يا بهتر از آن را طوري قرار ميهايش  ريزي بنابراين تمام برنامه. باشد
  . جلوه كند

اسـت  سالگي شده ، معصومه، دختري است كه تازه وارد هفده»مادر«قهرمان داستان     
  .گيرد ر ميو در مرحلة پنجم از مراحل هشتگانة اريكسون قرا )147: ه1388مرادي كرماني، (

ايـن   او. هـاي نوجوانـان اسـت    دارد كه از ويژگي يمعصومه احساسات و عواطف تند    
دارد و بـه   بيـان مـي   افـراد باكي، حتـي در مـورد عزيزتـرين     با بيرا عواطف و هيجانات 

پدرش براي نجـات او از آوار زلزلـه    از آنجاكه. دهد احساسات طرف مقابل اهميتي نمي
 پـدر ول مـرگ  ؤمسمعصومه هميشه با اين احساس كه  ،استادهجان خود را از دست د

 هاي برادرها و مادرش از نگاه ،رسد كه به نوجواني ميهنگامي. كند زندگي مي است،بوده
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هميشـه خـود را    ،بـه همـين خـاطر    و بيند كه خـود در ذهـنش دارد   چيزي را مي نيز
شود، بنـابراين معصـومه   ثر ميأهاي هيجاني، زود متنوجوان از محرك. كند سرزنش مي

 . شود بيند و هيجاني مي تمام احساسات و رفتارهاي برادرها و مادرش را عليه خود مي

او بـا  . معصومه، متناسب با دورة رشد خود، به فكر تعيين هويت خود در آينـده اسـت      
خواهد نويسنده شـود تـا بتوانـد داسـتان      توجه به افكاري كه از گذشته در ذهن دارد، مي

  ). 158: همان(ب زلزله، ماجراي از دست دادن پدر و داستان زجرهاي مادرش را بنويسد ش
سـاله اسـت    او دوازده. جلال در آغاز دورة نوجـواني اسـت  » مرباي شيرين«در داستان     

مرحلـة پـنجم   (در اين سن كـودك تـازه وارد مرحلـة نوجـواني      ).7: و1388مرادي كرماني، (
سـال  كند با يـك فـرد بـزرگ    ي سني است كه كودك درك مينوجوان. شودمي) اريكسون

از آنجاكـه جـلال در   . حقوق برابر و مساوي دارد و تلاش جلال نيز در همـين راستاسـت  
هاي دورة قبل را با خود دارد، چندان در انديشـة   ابتداي اين دوره است و هنوز بازيگوشي

  .ساختن هويت براي خود نيست
هـا   خواهنـد در همـة فعاليـت    اغلب نوجوانان اين است كه ميهاي  يكي ديگر از ويژگي    

فهمد شيشة مربا به خاطر ايرادي كه از سوي كارخانـه   هنگامي كه جلال مي. پيروز باشند
 . كند شود، نهايت تلاش خود را براي پيروزي در اين ماجرا مي است، باز نمي

هـويتي پايـدار اسـت، دنبـال     هاي اين دوره، به دنبال يـافتن  هوشو، متناسب با ويژگي    
رو هنگـامي كـه    او دوست دارد بـه سـمت هنـر بـرود، ازايـن     . هويتي كه با بقيه فرق كند

اگـر بمـونم تـو بانـك     «: كندگيرد، مخالفت مي عمويش براي او كاري در بانك در نظر مي
» ...هايي دارم كه بايد بزنم، اونـم در لبـاس هنـر    من حرف... اين راه من نيست... پوسم مي

  ).310: ج1388مرادي كرماني، (
، نيز به دنبال يافتن هويتي نوين براي خـود  »هاي مجيدقصه«مجيد، قهرمان داستان     

كنـد، شـاعري و   گيـرد و بـراي آن تـلاش مـي     هويتي كه او براي خود در نظر مـي . است
 مـرادي (مجيد عاشق كتاب است و از اين نظر شهرة تمام آشنايان اسـت  . نويسندگي است

قـدري   نويسد و بـه  انشاهاي بلندبالا مي. او دستي هم در نوشتن دارد ).574: د1388كرماني، 
: دهنـد هاي خود را براي نوشتن به او مـي ها نيز انشاهاي بچه نويسد كه همسايه خوب مي

هـاي محـل    تا انشـا بـراي بچـه    كم چهار پنج  اي دست هفته. هام زياد شد كم مشتري كم«
  ).151: همان(» نوشتم مي
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اسـت كـه   گيـرد، ايـن   هايي كه اريكسون براي ايـن دوران در نظـر مـي    يكي از ويژگي    
هاي خانوادگي، مذهبي، فلسفي و اجتماعي است تا آنهـا را  آل نوجوان در جستجوي ايده«

يابـد، مقايسـه   هاي ناقص و محدودي كه در اطراف اجتماع محدود اطراف خود ميبا نهاد
داسـتان گربـه   . شـود  نمـودار مـي  » گربه«اين ويژگي در داستان  ).82: 1384شاملو، (» كند

كند و او را دوست و زياد صحبت مي» ملوسو«شان داستاني است كه مجيد در آن با گربه
دهـد كـه درواقـع     هايي را براي ملوسو شرح مي ها و موقعيت وي خانه. داندهمدم خود مي

برمـت كـه يـك قصـر سـفيد      جايي مي«: دگويهنگامي كه مي. آل خود اوستآرزو و ايده
هرچه آرزو داشته باشي آنجـا بـرآورده   ... هاي سر به فلك كشيده دارد بزرگ، ميان درخت

. تواند رؤيايي باشد كه خود مجيد در سر دارد اين مي ،)28: د1388مرادي كرماني، (» شودمي
هاي سـفيد و سـياه    بهات افتاد، گر اگر هوس بازي با گربه خوب به كله«: گويد يا وقتي مي

 نشان ،)29: همان(» شكنند براي دوست شدن با تو سر و دست مي... يك دست زرد و حنايي
هايش از مـرغ  تعريف. دهد كه او از نداشتن يك دوست و يا همدم خوب ناراحت است مي

توانـد نشـانگر    طعم نيز تنهـا مـي   شده، چايي كه نه گرم و نه سرد است و شير خوش سرخ
  . باشد كه مجيد خواهان آنهاست و دسترسي به آنها برايش مقدور نيستچيزهايي 

  
  همانندسازي -3-2- 5

آلبومي «: كند سازي مي را با هنرمندان همانند خودهوشو  ،»شما كه غريبه نيستيد«در 
يكـي از   ةهر هفته بـا قياف ـ . ..هاي خوب و هنرمند ها و كارگردان هاي هنرپيشه از عكس
  ).310: ج1388مرادي كرماني، ( »عكاسيرفتم  ها مي هنرپيشه

مـرادي كرمـاني همانندسـازي را بـراي مجيـد نيـز در نظـر         ،»هاي مجيدقصه«در     
سـازي   يد و بيـان آرزوهـاي او، طـوري صـحنه    گيرد و در شرح و توصيف احوال مج مي
در . شـود اريكسون در رفتار و احـوال مجيـد مشـاهده مـي    » همانندسازي«كند كه  مي

، مجيد آرزوي داشتن سبيلي پهن و بزرگ را دارد و در اين راه هر راه »بيلس«داستان 
خواهـد ماننـد مـردان    او با اين كـار مـي  . گيرد كار مي به ،رسدحلي را كه به ذهنش مي

توان سري تو سرها در آورد و خود را بزرگ نشان  بدون سبيل نمي«: بزرگ به نظر بيايد
  ).618: د1388مرادي كرماني، ( »داد
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  خودنمايي -3-3- 5
نوجواني سني اسـت كـه فـرد بـيش از     . هاي بارز نوجوانان خودنمايي است يكي از ويژگي

بــار ميــان تمــام  ايــن خصيصــه يــك. هميشــه بــه جلــب توجــه ديگــران نيازمنــد اســت
هنگامي كه جلال براي بـاز كـردن در شيشـة مربـا     . شود هاي جلال نمايان مي  يهمكلاس
دهـد، هريـك از آنهـا سـعي      اي ترتيب مـي  ها مسابقه بين بچهكند و  اي درست مي معركه

  :كند اين كار را به انجام رساند مي
اول . هـا سـاكت   بچـه  -: جلال روي نيمكت ايستاده بود و شيشه را گرفته بود سر دسـتش 

... هـاش افتـاد بـه جـان شيشـه      اش را كشيد تو هم و با دست بهادري لب و لوچه... بهادري
،  مـرادي كرمـاني  (... مكـت و ايسـتاد، يـك دور، دور خـودش چرخيـد     افشاري رفـت روي ني 

  .)11-12: و1388

كنـد   ها را مـي  جلال تمام اين تلاش. ميل به جلب توجه در شخصيت جلال نيز هست    
ايـن اشـتياق بـه خـواب و      .اسـت  تا به مادر و ديگران ثابت كند براي خودش كسي شـده 

بينـد كـه دو اسـب بـراي تشـويقِ او و       اب مـي او در خو. شود رؤياي جلال نيز كشيده مي
اند و به جـلال آفـرين   تمام مردم جمع شده. اندمادرش از طرف دولت به دنبال آنها آمده

اي از طـلا جـايزه    اسـت، مجسـمه  اي كـه انجـام داده   گويند و او به خاطر كار شايسـته  مي
هـويتي منسـجم   هاي جلال در نهايـت منجـر بـه كسـب     البته تلاش ).75: همان(گيرد  مي
  . شود مي
دوازده  اوميـرد،   باباي هوشو مي هنگامي كه ننه» شما كه غريبه نيستيد«در داستان     

او بـا عمـو و   در همان هنگام  .استشدهنوجواني  ةتازه وارد مرحل و يا سيزده سال دارد
نوجوان در اين دوره براساس نظر اريكسـون علاقـه بـه جلـب      .رود پدرش به كرمان مي

انـد مايـه    اش داشـته  اي كـه خـانواده   از گذشـته  و هوشنگ نيز از اسم خـود . ه داردتوج
كنـد كـه    طوري برخورد مـي . خود براي افتخار ندارد ةزيرا چيزي جز گذشت ،گذارد مي

  : بافته استة جداگويي تافت
بـه رخشـان كشـيدم كـه از آنهـا      . هوشنگ اسم اعياني و بچه لوس و تيتيش مامـاني بـود  

نوكر و كلفت . بابام برايشان گفتم كه نصراالله خان بود و اسم و اعتباري داشت آغ از... نيستم
مـرادي كرمـاني،   (شان گفتم و سيرداغش را زياد كـردم و هـي پـز دادم     براي يكي... داشتيم

  ).233: ج1388
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در ايـن دوره مسـائل   . ماند خودنمايي و جلب توجه تا اواسط نوجواني همراه هوشو مي    
هوشـو كتـابخوان اسـت و بـه     . شودداشتن براي نوجوان مهم مي عشق و دوستمربوط به 

بينـد   هـايي كـه مـي    خوانـد و فـيلم   هايي كه مي مند است، و بيشتر كتاب سينما نيز علاقه
هاي عاشـقانه   جور داستاني، داستان خوانم ، همه داستان مي«: مربوط به همين حوزه است
  ).277: همان(» د دوست دارمآور را زيا و پرماجرا و سوزناك و اشك

زنـد و  پرداز است كه هميشه با خود حرف مـي  پسري خيال» هاي مجيد قصه«قهرمان     
و ريسـت   كند، اما از پس راست ها كارها را خراب مي او بيشتر وقت. فكرهايي در سر دارد
نكـه  از اي. هاي ديگر سعي در جلب توجـه دارد  مجيد مثل نوجوان. آيد كردنشان هم برمي

، »شـهرت «در داسـتاني بـه نـام    . كند تشويق شود و خودي نشان دهد، احساس لذت مي
كند و سعي دارد كه به همـه ايـن    مجيد با چاپ شعر و عكس خود احساس معروفيت مي

   ).463: د1388مرادي كرماني، (مسأله را بفهماند 
 ، هنگـامي »ريعكس يادگا«در داستان . مجيد هم گرايش اندكي به جنس مخالف دارد    

: همـان (آورد  هايش را غنچه كند، تصوير بوسيدن را در ذهن خود مـي  خواهد لب كه او مي
هاي خود را به نـرگس، دختـر همسـايه،     خواهد يكي از عكسهمچنين وقتي او مي. )107

دهـد، امـا در نهايـت     نويسد و عكس را سر راه او قـرار مـي   بدهد، شعري پشت عكس مي
ايـن عكـس مـال تـو،     «: كس را با توضيحاتي بـه نـرگس بدهـد   شود خودش ع مجبور مي

  ).109: همان(» خودم گفتم. پشتش هم چيزهايي نوشتم، شعري هم پشتش نوشتم
شـود   هاي هيجاني متأثر مي سرعت از محرك نوجوان عواطف و احساساتي تند دارد، به    

جيـد كـه   ، م»خيـاط «در داسـتان  . و ممكن است هـر حـرف و انتقـادي بـه او بربخـورد     
: شـود  را براي خود تنگ كند، از حـرف ديگـران دلگيـر مـي    » آميز كمال«خواهد كت  مي

مهين خـانوم گفتـه بـود بچـة     . ارزيد ارزيد، به خفتّ و خواري و كوچك شدنش نمي نمي«
» نـان «در داسـتان   .)568: همـان (» پانزده سالم بود، بچه نبودم، بيچاره هم نبودم... بيچاره

: شود ناراحت مي» بي بي«هاي زياد  آيد، بعد از گلايه جيد دير به خانه ميكه م نيز، هنگامي
بفهمـي نفهمـي بـزرگ    ... هـام داغ شـد   اين حرف را كه زد، خون دويد تو صورتم، گوش«

  ).594: همان(» داشت ها برايم سنگين بود و زور برمي جور حرف شده بودم، شنيدن اين
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  گيري نتيجه -6
اي جهاني و فراگير و حاصل شد شخصيت اريك اريكسون، نظريهنظرية مراحل هشتگانة ر

. مطالعه دربارة كودكان و نوجوانان است، لذا با احوال، افكـار و كـردار آنـان مطابقـت دارد    
سـالي، پيونـد مـداوم     ارتباط مرادي كرمـاني بـا دوران كـودكي و بازسـازي آن در بـزرگ     

ن و نيازهـا و رفتـار آنـان سـبب     نويسنده بـا كـودك درون خـود و شـناخت او از كودكـا     
است تا حقايقي را دربارة كودكان به تصوير كشد كه با مراحل رشد هشـتگانة اريـك    شده

  . اريكسون مطابقت داشته باشد
هاي داستاني مرادي كرماني بـا نظريـة جهـاني اريكسـون كـه نتيجـة       رفتار شخصيت    

او در اكثر قريب به اتفـاق  . ردمطالعة رفتار و رشد شخصيت كودكان است، تطابق كامل دا
كنـد و ضـمن تعريـف داسـتان،      اش را بيـان مـي   هـاي داسـتاني   آثار خود، سن شخصيت

ايـن امـر، تحليـل احـوال و رفتـار      . كشـد  هاي شخصيتي آنها را نيز به تصـوير مـي   ويژگي
هـاي   شخصـيت . كنـد  هاي داستاني او را مطابق نظريـة اريكسـون تسـهيل مـي     شخصيت
مدرسـه و   بندي اريكسون در سه مرحلة سـن بـازي، سـن   سيمراساس تقهاي او ب داستان

  . مرحلة نوجواني قرار دارند
هاي سن بازي  بازي و حيوانات از ويژگي ابتكار، خلاقيت، احساس گناه، علاقه به اسباب    

كـردن،    اسـتدلال . شـود  هاي مرداي كرماني، ديده مـي  هاي داستان است كه در شخصيت
هـايي   بيني از ويژگي اقت و كفايت اجتماعي، مواجهه با بحران و خودكماحساس نياز به لي

مرادي كرماني نيز در بيان احوال . استاست كه اريكسون براي سن مدرسه در نظر گرفته
ها را رعايـت كـرده و آنهـا در وجـود قهرمانـان       هاي داستاني اين ويژگي و رفتار شخصيت

ندسازي، احساس خجالت و بحران هويت نيز از طلبي، همانهويت. استداستان نشان داده
ويـژه در   هـاي مـرادي كرمـاني، بـه     هاي مرحلة نوجواني است كـه نوجوانـان قصـه    ويژگي
اين آثار با شـناخت رشـد شخصـيت كـودك و     . هاي مجيد، همة اين اوصاف را دارند قصه

انـان، و  اند و لـذا متناسـب بـا سـن كودكـان و نوجو     ها و نيازهاي آنان نوشته شده ويژگي
  .گوي نيازهاي آنان هستند پاسخ
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